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تـــاد فیلـــد، کارگـــردان گزیـــده‌‌کار امریکایـــی، پـــس از وقفـــه‌ای 16 ســـاله، ســـومین فیلـــم ســـینمایی‌اش بـــه نـــام »تـــار« را کارگردانـــی کرد. »تـــار« در 
ســـال گذشـــته میـــادی بســـیار مورد تحســـین قـــرار گرفت و منتقـــدان آن را یکـــی از بهترین فیلم‌های روانشـــناختی تاریخ ســـینما قلمـــداد کردند.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

زنی با موقعیتی ممتازدر جامعه
فیلم‌هـــای روانشـــناختی در ســـینما بـــا متمرکز شـــدن بر 
شـــخصیت اصلـــی فیلـــم، الگوهـــای رفتاری، شـــخصیت 
و ســـبک زندگـــی کاراکتـــر را مـــورد بررســـی قـــرار می‌دهد. 
در »تـــار« مـــا بـــا زنـــی به نـــام »لیدیا تـــار« طرف هســـتیم 
او  دارد.  در جامعـــه  ویـــژه  و  ممتـــاز  موقعیتـــی  کـــه 
اولیـــن رهبـــر زن فیلارمونیـــک برلیـــن اســـت، در میـــان 
هنرمنـــدان و رســـانه‌ها بســـیار مـــورد ســـتایش واقـــع 
می‌شـــود و از ثروت زیادی برخوردار اســـت. او برای حفظ 
موفقیـــت، شـــهرت و ثروتـــش بـــه طـــور حساب‌شـــده‌ای 
 قـــدم برمـــی‌دارد و همـــه چیـــز را در خدمـــت کارهایـــش 
قـــرار می‌دهد. زندگـــی »تار« از دور بی‌نقـــص و ایده‌آل به 
نظـــر می‌رســـد؛ زنی هنرمنـــد و ثروتمنـــد با ســـرمایه زیاد 
اجتماعی، می‌تواند بهترین زندگی را داشته باشد اما این 
فقط ظاهر و شـــکل ســـطحی قصه اســـت و تار در باطن، 
از مشـــکلات عمیقی رنج می‌برد. مشکلات شخصیتی و 
روانی تار، به مرور زمینه سقوط و زوال او را رقم می‌زند و 
او را از جایگاه بالای اجتماعی‌اش به پایین پرتاب می‌کند.

تـــاد فیلـــد، به صـــورت قطره‌چکانی در حال آشـــنا کردن 
تماشـــاگر فیلم با شخصیت اصلی فیلمش است. برای 
تماشـــای فیلمی مثل »تار« بایـــد باحوصله بود و بادقت 
اتفاقات ریز و درشـــت را نظاره کرد. فیلم داستان نسبتاً 
تختی دارد، از فراز و فرودهای هیجان‌انگیز در آن خبری 
نیســـت و کارگردان ســـعی کـــرده با تحلیل جـــزء به جزء 
شخصیتِ کاراکتر اصلی، در انتها تحلیلی از وضعیت او 
بدهد. به همین خاطر، تماشاگر در پایان و پس از کنار 
هم گذاشـــتن اطلاعات و کدهایی که کارگردان در طول 
فیلم داده، لذتِ کشفِ معنای فیلم را درک خواهد کرد.

 
زنی کمال‌گرا، مغرور و خودرأی

فیلم در همان ســـکانس افتتاحیه، با سِیلی از اطلاعات 
در زمینه موسیقی، تماشاگرش را بمباران می‌کند. لیدیا 
در حال مصاحبه است و فضای حرفه‌ای گفت‌وگو پر از 
اصطـــاح و اطلاعات هنری اســـت. این تمهید کارگردان 
برای شـــروع فیلم، ایده‌ای درســـت بـــرای باورپذیر کردن 
داستان و ساختن فضایی واقع‌گرایانه برای فیلم است. 
همچنیـــن در همان ابتـــدا و در خلال صحبت‌های لیدیا 
تـــار، مـــا او را زنی بـــا رفتارهـــا و اکت‌هـــای جلوه‌گرایانه و 
تصنعـــی می‌بینیـــم. نخوت و حســـی از مـــورد تأیید قرار 
گرفتـــن در حـــرکات این رهبر ارکســـتر دیده می‌شـــود و 
مشـــخص اســـت او از مورد تأیید و تمجید قرار گرفتن و 
در کانـــون توجـــه بودن لـــذت می‌بـــرد. او ویژگی‌های زنی 
آرمان‌گـــرا و کمال‌طلـــب را در خود دارد. پس از آشـــنایی 
بـــا جایگاه و موقعیت هنری تار، نوبت رفتن به لایه‌های 
زیریـــن زندگـــی‌اش می‌رســـد. تـــار در زندگـــی اجتماعی و 
شـــخصی‌اش با مشـــکلات زیادی روبه‌رو است و هرچه 
بیشـــتر پیـــش می‌رود و دســـت و پـــا می‌زند، بیشـــتر به 
غرق شـــدن نزدیک می‌‌شود. لیدیا در زندگی‌ و روابطش 
با دیگـــران، زنی خودخواه، بی‌عاطفه، مغـــرور و خودرأی 
اســـت کـــه در موقعیت‌هـــای مختلف از آدم‌ها به ســـود 
خـــودش اســـتفاده می‌کند. خـــوی ایده‌آل‌گرایانـــه تار در 
موفقیـــت، چهـــره زنـــی را بـــه تصویر می‌کشـــد کـــه برای 
موفقیت، انسانیت را قربانی می‌کند. این رهبر ارکستر، 
روابـــط انســـانی خوبی بـــا آدم‌های اطرافش نـــدارد. همه 
چیـــز را بر مبنای ســـود و زیـــان می‌بیند و اگـــر چیزی به 
نفعش نباشـــد، خیلی راحت از روی آدم‌ها رد می‌شـــود.

چیدن دومینوی سقوط
چندین بار رفتارهای سرد و بی‌‌احساس تار در مواجهه 
بـــا دیگـــران را می‌بینیـــم و البتـــه همیـــن کارهـــا، زمینه‌ 
زوال و ســـقوط او را فراهـــم می‌کنـــد. بی‌تفاوتـــی لیدیـــا 
تار نســـبت به خودکشـــی دختری جوان به نام سیلویا، 
کنـــار گذاشـــتن توهین‌‌آمیز همکاری به نام سباســـتین 
و بازی با فرانچســـکا، مدیر برنامه‌هایـــش، برای گرفتن 

مســـئولیت جدیـــد، دومینـــوی ســـقوط تـــار را کنـــار هم 
می‌چینـــد. تـــار برای پیـــش بـــردن کارهایـــش، مرزهای 
اخلاقـــی را پشت‌ســـر می‌گـــذارد و کوچکتریـــن ارزش و 
اهمیتـــی بـــرای اطرافیانـــش قائـــل نیســـت. بـــرای لیدیا 
تنهـــا یـــک چیـــز در دنیا اهمیـــت دارد و آن هـــم منافع 
و کارهـــای خـــودش اســـت. همیـــن ویژگی‌هـــای منفـــی 
اخلاقی، زمینه‌ســـاز سقوط تار را از جایگاه والای هنری 
و اجتماعـــی تا موقعیتی پســـت و نـــازل فراهم می‌کند. 
لیدیـــا تـــار در زندگـــی شـــخصی‌اش نیـــز آســـوده‌‌خاطر و 
خوشـــحال نیســـت. او از نوعی پارانوئید رنج می‌برد و به 
نظر می‌رسد دچار فروپاشی عصبی و روانی شده است. 
رفتـــار وســـواس‌گونه او نســـبت به همه چیـــز، آرامش را 
از زندگی‌اش گرفته و او را تا مرز افســـردگی برده اســـت. 
لیدیـــا شـــب‌ها بـــا کوچکتریـــن صدایـــی با تصـــور اینکه 
کســـی در خانه‌اش حضور دارد از خواب بیدار می‌شـــود 
و در نهایت متوجه می‌شـــود صداها در ذهن او، شکلی 
اغراق‌گونـــه و توهم‌آمیز پیدا کرده‌اند. تکـــرار مداوم این 
اتفـــاق، آرامـــش روحی و روانـــی لیدیا را گرفته اســـت. او 
حتـــی در کمـــک به همســـایه پیـــر و بیمارش نیـــز دچار 
انزجار و احساســـی ناخوشـــایند می‌شـــود. وسواس‌های 
فکـــری لیدیـــا، او را در وضعیتی بغرنج قرار داده اســـت.

 
زمان شکستن لیدیا تار

فرانچســـکا پـــس از ضربـــه روحی‌ای که از بـــازی لیدیا تار 
می‌خورد، ناگهان او را ترک می‌کند و با کمک شبکه‌های 
اجتماعی دســـت به افشا و تخریب لیدیا می‌زند. انتشار 
ویدیویـــی تقطیـــع شـــده از حرف‌هـــای لیدیـــا بـــا یکـــی از 
هنرجوهـــا و چـــاپ شـــدن مقالـــه‌ای در یکـــی روزنامه‌ها، 
شـــرایط را برای لیدیا ســـخت می‌کند. ماجرای خودکشی 
ســـیلویا نیـــز ابعـــادی گســـترده پیـــدا می‌کنـــد و بـــا ورود 
رســـانه‌ها به آن، به اعتبار تـــار ضربه می‌خورد. همچنین 
تـــار بـــا اســـتفاده از رانت و توجـــه خارج از قاعـــده‌اش به 
یکی از موزیســـین‌ها، جایگاهی ویژه برای او در ارکســـتر 
در نظـــر می‌گیـــرد. تمـــام ایـــن کارهـــا، شـــرایط لیدیـــا را 
در ارکســـتر ســـخت و پیچیـــده می‌کنـــد. چهـــره لیدیا در 
رســـانه‌ها فرو ریخته و اعتبار حرفـــه‌ای‌اش که با تلاش و 
محاســـبه زیادی به دســـت آمـــده بود در حال از دســـت 
رفتن اســـت. لیدیا تار به خاطر حاشـــیه‌های مختلف به 
وجـــود آمـــده از رهبری ارکســـتر حذف می‌شـــود و آخرین 
ضربـــه بـــه اعتبـــارش را خـــودش می‌زند. او حیـــن اجرای 
گـــروه ارکســـتر، بـــه روی ســـن مـــی‌رود و به ســـمت رهبر 
ارکســـتر حمله‌ور می‌شـــود. این کار، پایانـــی بر حضور تار 
در ارکســـتر برلین است. ســـقوط لیدیا سریع‌تر از چیزی 
کـــه فکـــرش را می‌کـــرد، از راه رســـیده اســـت. او حالا در 
تنهایی مطلق بدون اینکه کســـی را کنار خودش داشـــته 
باشـــد، در ســـخت‌ترین شـــرایط روحـــی بـــه ســـر می‌برد. 
تـــار در خانـــه پـــدری حین تماشـــای یکی از ارکســـترهای 
لئونارد برنســـتاین و صحبت‌های زیبـــای او درباره معجزه 
موســـیقی، بـــرای اولین بـــار در طول فیلم از قالب ســـرد 
و یخـــی خـــودش خارج می‌شـــود. پرتـــره‌ای کـــه کارگردان 
از گریـــه و اشـــک ریختن لیدیا نشـــان می‌دهـــد، تأکیدی 
بـــر همیـــن موضـــوع اســـت. حـــالا نوبـــت به شکســـتن و 
آســـیب‌پذیری عاطفی لیدیا رســـیده و از قالب شخصیتی 
مغرور و همیشـــه پیروز، در قالب فردی شکســـت‌خورده 
و مغموم قرار گرفته اســـت. لیدیا تار برای فرار از جهنمی 
کـــه درون آن گیـــر کـــرده به جنوب شـــرقی آســـیا می‌رود. 
دیگـــر از آن جـــال و جبروت و غرور خبری نیســـت. او در 
کشوری غریب، به دور از جاه‌طلبی، برای ارضای نیازهای 
روحی‌اش در بدترین شرایط کارش را دنبال می‌کند. سفر 
به آســـیا و کشـــوری غریب، هم حکم نقطه پایان را برای 
لیدیـــا دارد و هـــم حکـــم نقطه شـــروع. این زمانی اســـت 
بـــرای خوردن ســـیلی‌های حقیقت بر صورتـــش، پایانی بر 
تمـــام وســـواس‌های فکـــری، منیت‌هـــا و خودخواهی‌ها و 

شـــروعی برای تغییر و برخاســـتن از خاک.

نگاهی به فیلم »تار«؛‌فیلمی روانشناختی

زوالِ تدریجی
یک رهبــر ارکـــســــتر

تاد فیلد، به صورت 
قطره‌چکانی در حال 
آشنا کردن تماشاگر 

فیلم با شخصیت اصلی 
فیلمش است. برای 
تماشای فیلمی مثل 

»تار« باید باحوصله بود 
و بادقت اتفاقات ریز 

و درشت را نظاره کرد. 
فیلم داستان نسبتاً 
تختی دارد، از فراز و 

فرودهای هیجان‌انگیز 
در آن خبری نیست

فیلم‌های روانشناختی 
در سینما با متمرکز 
شدن بر شخصیت اصلی 
فیلم، الگوهای رفتاری، 
شخصیت و سبک زندگی 
کاراکتر را مورد بررسی 
قرار می‌دهد. در »تار« 
ما با زنی به نام »لیدیا 
تار« طرف هستیم که 
موقعیتی ممتاز و ویژه 
در جامعه دارد. او اولین 
رهبر زن فیلارمونیک 
برلین است، در میان 
هنرمندان و رسانه‌ها 
بسیار مورد ستایش 
واقع می‌شود و از ثروت 
زیادی برخوردار است. 
او برای حفظ موفقیت، 
شهرت و ثروتش به 
طور حساب‌شده‌ای قدم 
برمی‌دارد و همه چیز را 
 در خدمت کارهایش 
قرار می‌دهد.


